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مهـــدی ابراهیمـــی/ پســـرک گریان در 
گوشـــه ای ایســـتاده و به پدر و مادرش 
خیـــره مانده بـــود انـــگار آنهـــا همانی 
نبودند کـــه او را در آغوش می گرفتند.

مـــادر لالایی می خواند و پـــدر غرق در 
بوســـه اش می کرد.

 آن روز هـــر دو نامهربـــان و ســـنگدل 
 . نـــد د بو ه  د یســـتا ا یـــش  و ر بـــه  و ر
اشـــک های پســـرک بـــرای زن و مـــرد 
مهـــم نبودنـــد گاهـــی مـــادرش گریـــه 

... و  ســـکوت!  پـــدر  و  می کـــرد 
مرد غریبه ای پشـــت یک میز نشســـته 
بـــود و در بین همهمـــه زن و مرد فقط 
به پســـرک چشـــم دوخته بـــود. بغض 
در چهـــره ایـــن مـــرد مـــوج مـــی زد و 

نمی دانســـت چـــه کند؟!
و  بـــود  دادگاه  قاضـــی  غریبـــه  مـــرد 
پســـرک نمی دانســـت پـــدر و مادرش 
از هـــم  بـــرای همیشـــه  می خواهنـــد 

جـــدا شـــوند.
با صـــدای بغض گرفته قاضی ســـکوت 

بین زن و مرد اتـــاق را آرام کرد:

تکلیفپسرتانچهمیشود؟!
مادر به گریه افتاد: پدرش چه شـــد؟!  

بچه اش چه شود؟!
پدر نگاهـــی به پســـرک انداخت هیچ 
مهربانـــی ای در چشـــمهایش دیـــده 
نشـــد: اصلاً مـــن بچـــه نمی خواســـتم 

الان هـــم برای مـــادرش!
وقتی پـــدر و مـــادر با عصبانیـــت اتاق 
قاضی را ترک کردند، پســـرک گریان به 
ســـمت راهرو دوید. آنجا همه شـــبیه 
هـــم بودند همه گریان یا خشـــمگین! 

و اثری از پـــدر و مادر نبود!
قاضی با دســـتان لرزان دســـتور داد تا 
پســـرک تا تعیین تکلیف نهایی تحویل 

بهزیستی شود!
شـــب شـــده بـــود و پســـرک دلتنـــگ 
اتاقـــش! اســـباب بازی هایـــش را هـــم 
کنـــار خـــود نداشـــت! یـــاد تولـــدش 
افتـــاد یـــک هفتـــه ای نگذشـــته بـــود 
و  نـــد  بود ن  میهمانشـــا همـــه  کـــه 
 خـــودش را خوشـــبخت ترین بچه دنیا 

می دانست !
چراغ هـــا خامـــوش شـــدند و بـــادی 
می وزیـــد. هر شـــب مـــادرش بـــه اتاق 
او می رفـــت و لالایـــی می خوانـــد و بـــا 
بوســـه باران کـــردن صورتـــش او را در 
آغـــوش می کشـــید و حـــالا بایـــد تنها 

می خوابیـــد.
صـــدای گریه های پســـرک را آن شـــب 
همـــه هم اتاقی هایش شـــنیدند و زیر 
پتوهایشـــان بغـــض کردنـــد. آنهـــا هم 
شـــب های زیادی گریه کـــرده بودند و 
روزهـــا و ماه ها چشـــم انتظار آشـــنایی 

بودند و دســـت مهربانی!
صبـــح در حیاط همه بـــازی می کردند 
و پســـرک روی نیمکـــت نشســـت و با 
درخـــت  روی  چـــوب  روی  ناخنـــش 
می کشـــید، بـــاور نمی کـــرد تنها شـــده 
باشـــد0 با بـــاز شـــدن هـــر دری دنبال 
آشـــنایی می گشـــت و وقتی ساعت ها 
گذشـــت و ناامید به اتاق برگشت روی 
تخت دراز کشید و بالشش را بغل کرد 
و هـــق هق گریه فضای اتـــاق را گرفت.

نمی دانســـت چنـــد دقیقـــه و ســـاعت 
بود خوابش برده بود. گرمای دســـتی 
لا بـــه لای موهایش و گرمای بوســـه ای 
روی صورتـــش برقـــی شـــد بـــه جانش 
و چشـــمهایش را باز کـــرد. مادربزرگ 
گریانـــش بـــالای ســـر او بـــود. بی بـــی 
آنقدر بغض داشـــت که نمی توانســـت 

پســـرک را صـــدا بزند!
بهتریـــن آغـــوش دنیـــا بـــود آن لحظه 
و پســـرک نمی خواســـت هیچـــگاه آن 
آغـــوش را ترک کند ! بی بـــی آمده بود 
تـــا جگرگوشـــه اش را با خـــود ببرد ...

وقتی پســـرک دســـت در دست بی بی 
بهزیســـتی را ترک می کرد. پسرک های 
زیادی با حســـرت به آنها خیره شـــدند 
و شبی که پســـرک در خانه مادربزرگ 
 بـــا اســـباب بازی هایش بـــازی می کرد 
هم اتاقی هایش در بهزیســـتی همه در 

تنهایی خـــود گریه می کردند.

 امشب 
اشکی می ریزد !

درآمد از یوتیوب زندگی مرد عشایری را متحول کرد بااورژانسکهنتایجتلخیدارد شوخیهایتأثرآور

آیدیـــن رزاقی/ یک مـــرد با 3 هـــزار تمـــاس مزاحمت آمیز بـــه اورژانس دل 
فرشـــتگان نجات را به درد آورد!

مدیر روابط عمومی ســـازمان اورژانس کشـــور گفت: یک مرد تهرانی در سال 
گذشـــته در طول یک ماه 3 هزار بار بـــا هدف مزاحمت، بـــا اورژانس تماس 

گرفته اما سیاســـت ما تاکنـــون مدارا با این افراد بوده اســـت.
بابـــک یکتاپرســـت، مدیـــر روابط عمومـــی اورژانـــس کشـــور در گفت و گو با 
»ایران« تصریح کرد: متأســـفانه نزدیک به 10 درصـــد از آمار تماس های تلفنی 

بـــا مراکز اورژانس در کشـــور مربـــوط به مزاحمت های تلفنی اســـت.
وی افزود: این 10 درصد بخشـــی از آن مزاحمت های معمول است اما بخش 
دیگـــری اقدام به ناســـزاگویی می کنند که بعضـــی از آنها از ســـوی کودکان و 

نوجوانان اســـت که این کار برای آنها شـــوخی محســـوب می شود.
مدیـــر روابـــط عمومـــی ســـازمان اورژانس کشـــور بیان داشـــت: بـــه عنوان 
مثـــال موردی بـــود کـــه در آن یک نفر 3 هـــزار بار طـــی یک ماه بـــا ما تماس 
گرفتـــه بود. در ایـــن موارد یقین داریـــم با فردی مواجه هســـتیم که مبتلا به 

بیماری هـــای حاد روانی اســـت.
یکتاپرســـت اضافه کرد: این مزاحمت هـــا در ابتدا خط ما را اشـــغال می کند 
و در نهایـــت تمرکـــز روانـــی همکار مـــا را به هـــم می زنـــد. باید به ایـــن نکته 
توجه داشـــت کـــه به همکاران مـــا در تمام کشـــور از ابتدای صبـــح خبرهای 
بد می رســـد و در وســـط کار یـــک فرد ضداجتماعـــی زنگ می زند و شـــروع به 

ناســـزاگویی می کند.
وی ادامـــه داد: در مـــواردی که مزاحمت ها توســـط یک فرد بالـــغ و حرفه ای 
انجام می گیـــرد با مجموعه اورژانس تماس گرفته می شـــود و علائم ســـکته 
قلبی بـــرای یک فرد گزارش داده می شـــود و بـــا توجه به اینکـــه همکاران ما 
در بخش تکنیســـینی تلفن فوریت های پزشکی، پرســـتار دوره دیده هستند، 
تشـــخیص می دهند که بـــرای این مـــورد باید آمبولانس فرســـتاده شـــود اما 
همـــکاران ما بعد از رســـیدن بـــه محل گزارش، مشـــاهده می کننـــد که این 

یک شـــوخی تلخ یـــا مزاحمت تلفنی بوده اســـت.
مدیر روابط عمومی ســـازمان اورژانس کشـــور با اشـــاره به اینکه سیاست ما 
در خصـــوص مزاحمت ها مدارا اســـت، یادآور شـــد: یک قانـــون بین المللی 
بـــه ما یـــادآوری می کنـــد که شـــاید یک فـــرد 100 بار بـــرای مزاحمـــت تماس 
گرفتـــه اســـت اما ایـــن احتمال وجـــود دارد کـــه بار صدویکـــم واقعـــاً نیاز به 

کمک داشـــته باشد.
یکتاپرســـت بـــا تأکید بـــر اینکه این مســـأله نیازمنـــد یک پیگیـــری قضایی و 
حقوقی اســـت، افـــزود: این روند واقعـــاً در حال ایجاد یک اختـــلال بزرگ در 
سیســـتم اورژانس کشور اســـت و ما ســـعی می کنیم از طریق پیگیری هایی 
کـــه مدیـــر حقوقـــی ســـازمان اورژانس کشـــور انجـــام می دهـــد با ایـــن نوع 

مزاحمت هـــا برخورد جدی تری داشـــته باشـــیم.
وی تأکید کـــرد: به عنوان مثـــال به صـــورت میانگین روزانـــه 12 هزار تماس 
با مراکز اورژانس در کشـــور انجـــام می گیرد که 10 درصـــد آن رقمی نزدیک به 
هـــزارو 200 مورد اســـت و نصف آن یعنـــی 600 مورد تبدیل بـــه مأموریت کاذب 
می شـــود بـــه این معنی کـــه با گزارش نادرســـت وقـــت و انرژی همـــکاران ما 
گرفتـــه می شـــود و ایـــن کار می تواند جان یک فـــرد دیگر را که واقعـــاً نیازمند 

کمک اســـت به خطر بیندازد.
مدیر روابط عمومی اورژانس کشـــور با اشـــاره به اینکه بیـــش از هفده و نیم 
میلیون تماس با مراکز اورژانس در سراســـر کشـــور در طول ســـال گذشـــته 
انجـــام گرفته اســـت، تأکید کـــرد: از ایـــن رقم، بیـــش از یک و نیـــم میلیون 
تماس، مزاحمـــت تلفنی بوده اســـت. در تهران این رقـــم 8 درصد تماس ها 

را شامل می شـــود و در شـــهر دزفول 17 درصد.
او گفت: در یک مورد بســـیار اســـتثنایی، یک کاربر از یک خط تلفن در طول 
6 ماهه دوم ســـال گذشـــته در تهران، 41 هزار بار تماس گرفته که تمامی آنها 

مزاحمت تلفنی بوده است.
یکتاپرســـت افزود: از تمامی مراکز علمی و دانشـــگاهی برای انجام مطالعات 
پژوهشـــی دعوت می شـــود که در موردهـــای مزاحمت های تلفنـــی، کارهای 

پژوهشـــی انجام داده و راه حل های مناســـب را به مـــا ارائه دهند.

3 هزار تماس مزاحمت آمیز یک مرد 
زخم بزرگ دل فرشتگان نجات

نقطه پایان سرخط

رسیدگی به مرگ مشـــکوک دختر ۱۸ ساله در یکی 
از بیمارستان های تهران در دستور کار امیرحسین 
علیمـــردان بازپـــرس کشـــیک قتل پایتخـــت قرار 

گرفت.
در بررسی های ابتدایی مشـــخص شد که خانواده 
ایـــن دختر جـــوان شـــب یکشـــنبه متوجـــه حال 
وخیـــم او می شـــوند و او را بـــه بیمارســـتان منتقل 
می کنند که پزشـــکان در معاینات اولیه تشـــخیص 
مســـمومیت بـــالای دارویـــی را به دلیل اســـتعمال 

تعـــداد زیادی قـــرص دیازپـــام می دهند.
اقدامـــات درمانـــی بلافاصلـــه آغاز شـــد امـــا صبح 
دیـــروز دختر جـــوان جان خـــود را از دســـت داد.
تحقیقات جنایی برای نحوه استعمال داروی منجر 
به مرگ در دســـتور کار جنایی قرار دارد تا مشخص 
شـــود مصرف داروها به طور خودخواســـته بوده یا 

شـــاید فردی آن را به این دختر خورانده باشـــد.

مرگمرموز
دختر۱۸سالهدرشمالتهران

بهنام رضایـــی/ زن گهواره به معنای )تهده در 
بختیاری( را بر کمر بســـته بـــه دل کوه می زند 
تـــا فرزند را به درمانگاه و زمان تزریق واکســـن 
برســـاند. نمایی حقیقی از زندگی زنان عشایر 

و زندگی عشایری. 
مشـــاهده این زن با آن گهواره بر دوش و گذر 
از مســـیر صعب العبور یک تصویـــر منحصر به 
فرد برای کســـانی اســـت که زندگی عشایری را 
تجربـــه نکرده اند امـــا زنان عشـــایر از کودکی، 
عبور از این مســـیر های پرخطر را آموخته اند. 
آموزشـــی کـــه چـــاره ای جـــز یـــاد گرفتـــن آن 
نداشـــتند. بایـــد ترفند گـــذر از ایـــن جاده ها 

می آموختند. را 
و امـــا این زن کـــه اینگونه با گهـــواره بر دوش 
بـــه ســـمت نزدیک تریـــن درمانـــگاه حرکـــت 
کرده اســـت کیســـت؟ چه شـــد که این مسیر 
را اینگونـــه طـــی کرد و چـــه کســـی از او دراین 
مســـیر ســـخت و خطرناک فیلمبرداری کرد؟ 
پاسخ این ســـؤالات را در ادامه در گفت و گو با 
این زن جوان و همسرش می توانید بخوانید.
نـــام ایـــن زن، فاطمه حســـین پور اســـت. در 
گهـــواره ای کـــه بـــر دوش می کشـــد، پســـر 6 
ماهـــه اش به نـــام ســـام قـــرار دارد. می گوید 
برای تزریق واکســـن 6 ماهگـــی فرزندم راهی 
این جـــاده شـــدم تـــا بـــه درمانـــگاه برســـم. 
می گوید کـــه عبـــور از این جاده، دیگـــر برایم 
ســـخت نیســـت زیرا بارها از آن عبـــور کرده ام 
و همـــه مســـیر را می شناســـم. می گویـــد کـــه 
فیلمبردار گذر از این مســـیر همســـرم به نام 
علی اســـت. در ادامه علی حســـین پور همسر 

فاطمـــه به ســـؤالات پاســـخ می دهد.
علی حســـین پور، همســـر فاطمه و پدر ســـام 

می گوید: ســـاکن منطقه عشـــایری گاوکال در 
منطقه لـــردگان هســـتیم. در منطقـــه گاوکال 
مـــا و پنـــج خانـــواده عشـــایری دیگـــر زندگی 
می کنیـــم. فیلمبـــرداری ایـــن فیلم بـــه چند 
روز پیـــش برمی گـــردد. بـــه زمانـــی کـــه بایـــد 
واکسن 6 ماهگی پســـرم تزریق می شد. البته 
مستند سازی از زندگی عشـــایری در ایران را از 
چند ماه قبل شـــروع کردم. بعد از برداشـــت 
هـــر فیلم از هـــر بخـــش از زندگی عشـــایری، 
آن را در کانـــال خـــودم در یوتیـــوب منتشـــر 
می کنـــم. ضمـــن معرفـــی زندگی عشـــایری از 
این طریق و براســـاس میزان بازدید، کســـب 

درآمـــد برایم دارد.
در ادامـــه می گویـــد: هر ســـال در بین مســـیر 
گاوکال و چیلته ییلاق و قشلاق می کنیم و من 
از این مســـیر و حرکت عشـــایر و نـــوع زندگی، 
تأمین معاش، ســـختی های مســـیر و مواجهه 
زنـــان و کـــودکان و مـــردان بـــا شـــرایط کـــوچ 
فیلمبـــرداری و در یوتیوب بارگـــذاری می کنم.
در فیلـــم، زنـــی را مشـــاهده می کنیـــم کـــه از 
صعـــب العبورترین مســـیرها عبـــور می کند. 
مســـیرهایی کـــه در آنهـــا هـــر لحظـــه امکان 
ســـقوط و بـــه خطـــر افتـــادن جـــان او وجود 
دارد. از همســـرش ســـؤال می کنیم که چقدر 
مطمئـــن بودی که همســـرت با آن گهـــواره بر 
دوش که پسرت در آن قرار داشت و خواهرت 
که همراهشـــان اســـت می توانند به ســـلامت 
از مســـیری که برای فیلمبـــرداری آنان را راهی 
کردی، بگذرند؟ اینگونه پاسخ داد: صددرصد 
مطمئـــن بودم، زیـــرا اولین مرتبه نبـــود که از 
این مســـیر تردد کرده اند. حداقل هر دو ســـه 
روز یکبار از این مســـیر می روند و می آیند. راه 

را کاملاً می شناســـند.
به او گفتیم، درســـت اســـت که آگاه به مسیر 
هســـتند ولی چـــون مســـیر پرترددی اســـت، 
لغزندگـــی بیشـــتری هـــم دارد و امـــکان خطر 
وجود داشـــت، بهتر نبـــود بـــرای فیلمبرداری 
و بازدیـــد در یوتیوب آنهـــا را راهی نمی کردی؟ 
پاســـخ داد: هیـــچ تردیـــدی نداشـــتم کـــه به 
ســـلامت رد می شـــوند، زیرا همین یک مسیر 
بـــرای تـــردد مـــا وجـــود دارد و آنها بارهـــا این 

مســـیر را طـــی کرده اند.
وی در ادامـــه بـــه نکته ای جالب اشـــاره کرد و 
گفت: از سال گذشـــته، خیلی از عشایر ایران 
برای کســـب درآمد بـــه یوتیوب پیوســـتند. از 
وضعیت و شـــرایط زندگی خـــود فیلمبرداری 
می کننـــد، در یوتیوب بارگـــذاری می کنند و از 
میـــزان بازدیـــدی که در این شـــبکه اجتماعی 
بـــه دســـت می آورنـــد پـــول دریافت کـــرده و 
برای خودشـــان کســـب درآمد ایجاد کرده اند.

پشت پرده جنجالی فیلم زن عشایری 

جزئیاتهولناکترینجنایتوسطشهرتبریز
ناهیـــد پروری / با قـــداره ای بلنـــد و برنامه ای 
از پیـــش تعیین شـــده، وارد پارک شـــده و به 
شـــکل وحشـــیانه ای یـــک مـــرد جـــوان را که 
تصـــور می کرد در طلاق او با همســـرش نقش 

داشـــت به قتل رســـاند.
هنوز چند روزی از نخســـتین روز شـــهریورماه 
ســـپری نشده بود که تابســـتان رخت بربسته 
و پاییز خیلی زودتر به تبریز رســـید. برگ های 
ســـبز درختان در پارک میدان تبریز زرد شده 
و سراســـیمه منتظـــر اتفاقـــی برای ســـقوط از 
درختـــان بودنـــد که مـــرد جوانی با قـــداره ای 
بلند وارد پارک شـــد. همان لحظه خورشـــید 
تصمیـــم گرفـــت تا پشـــت ابر مانده و شـــاهد 
اتفاقاتی که هر لحظه امـــکان وقوع آن وجود 
داشت، نباشـــد. ناگهان فریادهای مردی که 
به ســـرعت نیز خاموش شـــد، ســـکوت شهر 
را شکســـت. گویـــا آن مـــرد قـــداره به دســـت 
کار خـــود را کرده بـــود تا وقتـــی برگ های زرد 
درختـــان به ســـمت زمین ســـقوط می کنند، 
ســـرخ شـــده و رنگ خون را به خـــود بگیرند.
مردم به ســـرعت به ســـمت صدای خاموش 
شـــده، حرکـــت کردند کـــه با بـــدن بی جان 
مـــرد جوانـــی روبـــه رو شـــدند. بدنـــی کـــه 
قســـمت هایی از آن بعـــد از ضربـــات متعدد 

قـــداره آن مـــرد، مثله شـــده بود.
صـــدای این جنایت در عصر آن روز باعث شـــد 
تا به ســـرعت تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی و 
بازپرس ویژه قتل تبریز برای بررســـی موضوع 

این جنایت خونیـــن حضور پیدا کنند.
تحقیقـــات نخســـت کارآگاهان با شناســـایی 
هویت جسد آغاز شـــد و سپس برای گام های 
بعـــدی تحقیـــق از خانـــواده مـــرد جـــوان در 

دســـتور کار قـــرار گرفت.

مادرمردجوان،قاتلرامیشناخت
 وقتـــی کارآگاهان به خانه مـــرد جوان رفتند و 
خبـــر مرگ فرزند را بـــه مادر پیر پســـر دادند، 

پیـــرزن گریه کنـــان اظهـــار می کنـــد: »ایـــن 
جنایـــت تقصیر دامادم بـــوده و حتی با ما نیز 
تماس گرفته و تهدید کرده اســـت که بزودی 

ما را نیز خواهد کشـــت.«

متهمگریخت!
پلیـــس بعـــد از تهدید هـــا و قتـــل وحشـــیانه 
مرد جـــوان در پارک بـــا حضـــور در پاتوق ها و 
مخفیگاه هایـــی کـــه احتمال حضـــور قاتل در 

آن وجود داشـــت، ســـعی در دســـتگیر کردن 
او داشـــت اما متأســـفانه قاتل وحشـــی پارک 
میدان تبریز هیچ رد و نشـــانی از خود برجای 
نگذاشـــته بـــود. همیـــن مســـأله نیـــز ترس 
مضاعفی بـــرای خانواده مرد جـــوان به دنبال 
داشـــت و هر شـــب پیرزن و پیرمـــرد از ترس 
قاتـــل بی رحم پلـــک روی هم نمی گذاشـــتند 
تا اینکه بالاخـــره روز 5 فروردین ماه مخفیگاه 
قاتـــل شناســـایی و کارآگاهان پلیـــس آگاهی 
تبریز در یـــک عملیات ضربتـــی و غافلگیرانه 

او را دســـتگیر کردند.
در نهایـــت خورشـــید از پشـــت ابرهـــا بیرون 
آمـــده و طبق تحقیقاتی که پلیـــس انجام داد 
مشـــخص شد، آن قاتل چند ماه قبل از اینکه 
بخواهـــد بـــرادر زن خـــود را به قتل برســـاند 
به دلیل اختلاف خانوادگی از همســـرش جدا 
شـــده و همین مســـأله باعث شـــده اســـت با 
ســـناریویی از پیش تعیین شـــده برادر زنش 

را بـــه  طـــرز فجیعی به قتل برســـاند.

دستورقضاییبرایقاتلجنایتپارک
میدانتبریز

 6 بازپـــرس شـــعبه  گـــزارش،  ایـــن  بنابـــر 
دادسرای عمومی و انقلاب تبریز دستور داد 
تـــا متهم پـــس از تحقیقات به زنـــدان تبریز 
منتقل شـــود تا پس از صدور کیفرخواست، 
پرونده برای صـــدور حکم نهایـــی به دادگاه 

ارجاع شـــود.

این مرد همیشه مسلح بود

افشایرازثروتدلاریمردهزارچهره
حســـین خزایی فر/ مرد شـــیاد در 
نقـــش مقامی با نفوذ در دســـتگاه 
قضا اقدام به ســـرقت مســـلحانه 

500 هـــزار دلاری در تهران کرد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار »ایـــران«، 
اواخر اســـفندماه ســـال گذشـــته 
مـــردی بـــا حضـــور در اداره یکـــم 
پلیـــس آگاهـــی تهران از ســـرقت 
پـــول  دلار  هـــزار   500 مســـلحانه 
توســـط مردی فریبـــکار خبر داد.
بدیـــن ترتیـــب تحقیقـــات از مرد 
شـــد  مشـــخص  و  آغـــاز  جـــوان 
پســـر ایـــن مـــرد چنـــدی قبـــل به 
خاطـــر یـــک پرونده اقتصـــادی به 
زنـــدان رفتـــه اســـت و مرد شـــیاد 
پس از بازداشـــت پســـر جـــوان با 
در اختیـــار داشـــتن اطلاعاتـــی با 
پـــدر ایـــن زندانی تمـــاس گرفته و 
خودش را با نـــام دهقانی و یکی از 
نماینده های تام الاختیار دســـتگاه 

قضایـــی معرفـــی کرده اســـت.
مرد شـــیاد پـــس از اعتمادســـازی 
ادعـــا کرده بـــا قاضی پســـر زندانی 
ارتباط نزدیکـــی دارد و می تواند با 
دریافت 500 هزار دلار پول شـــرایط 
آزادی پســـر در بنـــد را فراهم کند.

تیـــم پلیـــس در ادامه پـــی بردند 

مـــرد نگـــران پـــس از تهیـــه پـــول 
درخواســـتی روز ۱۸ اســـفندماه با 
مرد شـــیاد تماس گرفته است و با 
اعلام تهیـــه پول درخواســـتی قرار 

ملاقاتی بـــرای آن شـــب می گذارد 
که در گام بعدی شامگاه ۱۸ اسفند 
مرد کلاهبردار در محل قرار حاضر 
شـــده و پـــس از مشـــاهده پول و 

اطمینان پیدا کردن، ادعا می کند 
بایـــد به دیـــدن قاضـــی پرونده در 
منطقـــه فرمانیـــه بروند امـــا وقتی 
طعمه مرد شـــیاد ســـوار بر خودرو 
شـــده و به فرمانیه رســـیدند، مرد 
شیاد با تهدید اســـلحه پدر جوان 
زندانـــی را از خـــودرو دور کرده و پا 

به فرار گذاشـــته اســـت.
کارآگاهـــان بـــا توجـــه بـــه شـــگرد 
کردنـــد  پیـــدا  اطمینـــان  متهـــم 
کـــه وی از تبهـــکاران ســـابقه دار 
اســـت و در همیـــن راســـتا آلبـــوم 
مجرمـــان ســـابقه دار پیـــش روی 
طعمـــه پرونـــده قـــرار می گیـــرد و 
خیلـــی زود اســـماعیل 3۸ ســـاله 
کـــه از مجرمان ســـابقه دار اســـت 
شناسایی و مشخص می شود این 
مـــرد بارها با جعـــل عناوین دولتی 

راهـــی زندان شـــده اســـت.
مـــه  ا د ا پلیســـی  ی  تجســـس ها
داشـــت تا اینکـــه روز ۱9 فروردین 
امســـال مخفیگاه متهم در پونک 
ردزنـــی و مرد مســـلح در عملیاتی 
غافلگیرانه دســـتگیر شـــد و ابتدا 
ســـعی داشـــت خـــود را بی گنـــاه 
معرفی کنـــد اما وقتـــی پیش روی 
طعمـــه اش قـــرار گرفـــت لـــب به 

اعتراف گشـــود و ادعا کرد پول ها 
را بـــه افراد دیگـــری پرداخت کرده 

. ست ا
تیـــم پلیســـی در ادامه، خانـــه یکی 
از بســـتگان مرد شـــیاد را شناســـایی 
کرد و روز 20 فروردین ماه در بازرســـی 
از ایـــن خانـــه مبلـــغ 500 هـــزار دلار و 
کلت کمری کشـــف شـــد و بـــا توجه 
بـــه کارت هـــای شناســـایی جعلی با 
نام هـــای محمدی، ناصـــری دهقانی 
را  خـــود  وی  شـــد  مشـــخص  و... 
به عنـــوان بـــازرس ویـــژه و نماینـــده 
تام الاختیار دســـتگاه قضایی معرفی 

کرده اســـت.
ســـرهنگ کارآگاه مرتضـــی نثاری، 
معـــاون مبارزه بـــا جرایـــم جنایی 
پلیـــس آگاهی تهران بـــا اعلام این 
خبر گفت: با اعترافات به دســـت 
آمـــده از متهم و اقدامات پلیســـی 
به عمـــل آمده توســـط کارآگاهان، 
تعـــداد دیگری از افـــراد هم بودند 
که متهم به همین شـــیوه و شگرد 
موفـــق بـــه شناســـایی آنها شـــده 
و قصـــد داشـــته اســـت تا پـــس از 
مراجعت بـــه تهـــران و در ملاقات 
با ایشـــان، در چند روز آینده اقدام 

بـــه اخـــاذی از آنها کند.

سخت ترین تصمیم پدر در 
پرونده قتل جگرگوشه اش

پـــدر نمی دانـــد بـــرای قاتـــل پســـرش چـــه تصمیمـــی بگیـــرد، هر دو ســـمت، 
جگرگوشـــه اش هســـتند و بایـــد حـــرف آخـــر را بزنـــد.

به گزارش خبرنـــگار حوادث »ایران«، از خانه میـــلاد در خیابان تجریش صدای 
زنـــگ پی در پی تلفـــن و بوی تعفن می آمد. خانه در ســـرما و ســـکوت فرو رفته 

بـــود و خاله میلاد با هر تماس بی پاســـخ نگران تر می شـــد.
بالاخره اضطراب امانش را برید و موضوع را به پلیس اطلاع داد.

۱۳ دی مـــاه ســـال ۱۴00 وقتی مأمـــوران انتظامـــی و قضایی در خانه میـــلاد را باز 
کردنـــد با جســـد او که در آشـــپزخانه افتـــاده و بـــوی تعفن گرفته بـــود، مواجه 
شـــدند. بررســـی ها نشـــان می داد اصابت جســـمی سخت به ســـر میلاد سبب 
قتل او شـــده اســـت و بـــوی تعفن کافـــی بود تا بازپرس شـــعبه دهم دادســـرای 

جنایـــی تهران پی ببـــرد که چنـــد روزی از قتـــل می گذرد.
تحقیقـــات جنایی کلید خورد و مشـــخص شـــد میـــلاد با پـــدرش زندگی می کرد 
امـــا پـــدر او از حـــدود یـــک هفته قبـــل به میهمانـــی خانه پســـر بزرگـــش به نام 
مهـــران رفته بود. زمانـــی که بازپرس جنایـــی در تحقیقات به این نتیجه رســـید 
که میهمانی رفتن یـــک هفته ای پدر میلاد به خانه مهران بی ســـابقه بوده، روی 
عملکرد مهران حســـاس شـــد. نتیجـــه تحقیقات بازپـــرس پرونده ایـــن بود که 
مهران از چند ســـال قبل به دلیل اختلافات خانوادگی با میلاد قهر بوده اســـت. 
آنها بـــه خاطر ارث و میـــراث بعد از مرگ مادرشـــان اختلافات جدی داشـــتند و 
آشـــنایان می گفتنـــد که مهـــران همیشـــه از محبت زیـــاد مادرش بـــه میلاد گله 
داشـــت، برای همین ارتبـــاط دو برادر قبل از مرگ مادرشـــان هـــم خوب نبود.

اما مهـــران در تحقیقات ابتدایی، وجود هر اختلافی را با برادرش منکر می شـــد 
و وجود مدارک مســـلم که حاکی از اختلافات آنها بـــود، دلیل دیگری برای ظن 
بازپرس بـــه مهران بـــود. در ادامه، دســـتور بازبینـــی دوربین های مدار بســـته 
موجـــود در نزدیکی خانه مقتول داده شـــد که مشـــخص شـــد مهـــران چند روز 
بعد از کشـــف جســـد به یک بنگاه امـــلاک در نزدیکی خانه مراجعه کـــرده و از او 
تقاضـــا کرده فیلم های دوربین مداربســـته را در اختیارش بگـــذارد، اما در کمال 

ناباوری مقـــداری از فیلم ها پاک شـــده بود.
با ایـــن حال تصویر مردی که تردد مشـــکوک در اطراف خانه داشـــت با کاپشـــن 
ســـبزرنگ دیده می شـــد که اتفاقاً مشـــابه همان کاپشـــن در کمد مهران کشف 
شـــد. علاوه بر همه اینها جی پی اس موقعیت مهـــران را ۹ بار در محل جنایت 

بعد از کشف جســـد نشان می داد.
همه این دلایل ســـبب شـــد که دستور بازداشـــت مهران به عنوان متهم به قتل 
برادرش صادر شـــود اما متهم در تمام مراحل رســـیدگی اتهام خـــود را انکار کرد 

و عنوان داشـــت که مرگ برادرش هیـــچ ارتباطی با او ندارد.
متهم در بازجویی گفته بود:»شـــب یلدا در خانه مـــان میهمانی گرفتیم و پدرم 
هم دعوت بـــود. از همان روز پـــدرم تصمیم گرفت چنـــد روزی پیش ما بماند. 
بعد از کشـــف جســـد برادرم هم چندین بار برای ســـر زدن به یکی از دوســـتانم 
حوالـــی خانه پدری ام رفتم.« در حالی که رســـیدگی به پرونـــده در کش و قوس 
بازجویی هـــا و تحقیقـــات قرار داشـــت، پـــدر مهران بـــا مراجعه به شـــعبه دهم 
دادســـرای جنایی تهران رضایت خود را از قاتل فرزندش به بازپرس امیرحسین 
علیمـــردان اعلام کرد. ولـــی دم گفت: »میلاد با من بدرفتاری داشـــت و بارها به 
مـــن فحاشـــی و توهین کرده بـــود. برای همین از قاتل او شـــکایتی نـــدارم. چه 

مهران باشـــد و چه هـــر کس دیگر!«
بـــا این تصمیـــم ولی دم، رســـیدگی به پرونده بـــه لحاظ جنبه عمومـــی جرم در 

دســـتور کار قضایی قرار دارد.

پدر مقتول در گفت و گو با »ایران« تشریح کرد

گفتوگوباپدرسیاهپوش
پـــدر مرد جـــوان به قتـــل رســـیده در گفت وگو با خبرنـــگار »ایـــران« دربـــاره روز جنایت 
می گویـــد: »چند ماه از طلاق دخترم گذشـــته بود که یک شـــب تلفن خانـــه زنگ خورد. 
قبل از پاســـخ دادن به خاطر اینکه معمولاً آن ســـاعت کســـی به ما زنـــگ نمی زد نگاهی 
به ســـاعت خانـــه کردم. حـــدود 10 شـــب بود و بـــدون اینکه ســـلامی بدهـــد ناگهان به 
من گفت که ســـر پســـرت را از تنش جـــدا کرده ام و حـــالا می توانی جنـــازه او را از میدان 

آذربایجان با خـــود ببری.«
پیرمرد ادامه می دهد: داماد ســـابقم که حالا قاتل پســـرم نیز شـــده است، قبل از طلاق 
خیلـــی دختـــرم را اذیت می کـــرد. حتی به همیـــن دلیل مهریـــه دخترم را بخشـــیدیم تا 
اینگونـــه طلاقش را قطعی کنیم. حتـــی او تمام جهیزیه دخترم را کـــه خودم داده بودم، 

فروخت و برای ما نفرســـتاد.
پدر مرد جوان به قتل رســـیده در ادامه در پاســـخ به این ســـؤال که نخســـتین بار قاتل 
کی شـــما را تهدید کـــرد، می گویـــد: روز آخری که بـــرای طلاق در محضر حاضر شـــدیم، 
داماد ســـابقم، پســـرم را تهدید به قتـــل کرد. آنجا مـــا او را باور نکردیـــم و فکر می کردیم 
که شـــوخی می کند اما متأسفانه شـــوخی نبود و به قیمت از دســـت رفتن جگرگوشه ام 
تمام شـــد. اما خدا رو شـــکر در نهایت پنجم فروردین ماه امســـال پلیـــس آگاهی موفق 

به دســـتگیری این جانی شد.


